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هاشوهرتنیستندآن

ریموندکارور

مسعودحقیقتثابت:ترجمه

گیرمازجاییکهتماسمی:ازمجموعه

یییککافپیشخدمتشبانه«دورین»ولیهمسرش.گشتمییدیدجدنبالکاردوبیتدمارلاوبرفروشندهبودو

ارلکهتازهدمیبهخمرهزدهبود،تصمیمگرفتکههاشبیازشب.یشهربودشاپبیستوچهارساعتهدرحاشیه

بهکافیشاپبرودوچیزیبخورد کهدوریندرآنکارمیخواسهممی. کردببیندوهماینکهغذاییتجاییرا

.مجانینصیبششود

.انداختاذغتسیلنشستونگاهیبهناوخشیپرویصندلیدم

«اینجاچیکارمیکنی؟»:گفت،دورینوقتیارلرادید

«هاچطورن؟خوایسفارشبدی؟بچهچیمی»:بهآشپزدادوادامهدادهاراسفارشیکیازمشتری

«.یدومبایکیازاینساندویچایشمارهخوامنیهقهوهمی.خوبن»:جوابدادارل

.دورینرویبرگهسفارشیادداشتکرد

«اوهوم؟...ییاروجهی...رهکهببینمراهدا»:ارلچشمکیزدوگفت

«.سرمخیلیشلوغه.فعلنباهامحرفنزن.نه»:دورینجوابداد

شلشدهویهاهالباسپوشیدهبودند،باکراواتدومردکهشبیهتاجر.اشرانوشیدومنتظرساندویچماندارلقهوه

دستازکنارشانردشدودورینباقوریقهوهدر.نشستندوقهوهسفارشدادندناوخشیپهایبازکنارارلدمیقه

«!کونوباش»:یکیازمردهابهآنیکیگفت.بهسمتیکیازمیزهارفت

«.بهترازایناشمدیدم»:مرددیگرخندیدوجوابداد

«.کونایگندهروبیشتردوستدارنبعضیاراستش»:مرداولبازگفت

«.ولیمننه»

«.خواستمهمینوبگممنممی.منمهمینطور»:بازگفتمرداول
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.سالادوترشیکمیساندویچسیبزمینیسرخکردهبودباکنار.دورینساندویچراجلویارلگذاشت

«؟نلثمخوای؟یهلیوانشیراینمیچیزدیگه»:زنگفت

.فقظسریتکانداد.ارلچیزینگفت

«.یکمدیگهبراتقهوهمیارم»:دورینگفت

بعدظرفیبرداشتو.یارلراپرکردوبرایدومردتازهواردهمقهوهریختفنجانقهوهبعدازچندلحظهبرگشتو

کمیبستنیبرداردناوخشیپبهسمتیخچالپشت رفتتا قاشقچندتکه. با کردوخمشدو باز یخچالرا در

یمکپوسترانش.گنصورتیزنبیرونزد.دامنسفیدشرویباسنشکشیدهشدوکمیبالارفت.بستنیبرداشت

دوبهدمآردیمهفنیمهفبمهشیاهوموروکداشتچینوچ اززیرپوستشرگ. یوتهایدرشتزنهمگهگاه

.دزیممشچ

بودند نشسته ارل کنار که مردی انداختند،دو هم به نگاهی آن. از انداختیکی بالا ابرویی ها ن. ششتایدیگری

یهاسسشکلاتدورینداشترویبستنی.دامهداداشهمچنانبهدیدزدناوشبازشدوازبالایفنجانقهوهبناگ

شنیدکه.ارلبلندشدوبهسمتدرخروجیرفت.بعدظرفخامهرابرداشتوشروعکردبهتکاندادن.ریختمی

.دورینچندبارصدایشکرد،ولیتوجهینکرد

درآوردوبعدبهاتاقخودشانرفتولباسهازدسریبهبچه هایشرا رویسرشکشیدوچشم. هایشرالحافرا

هایشچشم.آرامبهسمتشکموبعدپاهایشرفتحسکردلرزشیازصورتششروعشدو.بستوبهفکرفرورفت

.بعدبهیکسمتتختلغزیدوبهخوابرفت.رابازکردوسرشراچندباررویبالشبهدوطرفتکانداد

یمیشدانددقیقهارلچ.هاراکنارزدردوبهاتاقخوابشانرفتوپردهراراهیمدرسهکهادورینبچه،صبحکهشد

«!یهنگاهبهخودتتوآینهبکن»:گفت.کهبیداربود

«چطور؟منظورتچیه؟»:زنگفت

«.فقطیهنگاهتوآینهبهخودتبنداز»:مردگفت

.ردادهایشسُهاوموهایشراپشتشانهیبالایکشویلباسهبعدبرگشتبهسمتآین«چیقرارهببینم؟»:زنگفت

«خب؟»:مردگفت

«خبکهچی؟»:زنگفت
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ارلگفت دوستندارماینوبگم»: چندگاهییهرژیمیبگیریولیبهنظرمبهترههراز. گمجدیمی. کنمفکرمی.

«.ازدستمناراحتنشو.بهترهچندکیلوییکمکنی

«گی؟داریمیچی»:زنگفت

«.فقطچندکیلو،همین.کنمبایدچندکیلوییکمکنیمیفکر.همینکهگفتم»

.بعددامنشرابالازدوتویآینهنگاهیبهشکمشانداخت«.قبلنچیزیبهمنگفتهبودی»:گفتزن

«.درکارنبودچونقبلنبهنظرممشکلی»:کرد،ادامهدادمرددرحالیکهکلماتشرابهدقتانتخابمی

هایشرابایکیازباسن.زنکههمچناندامنشرابالانگهداشتهبود،چرخیزدوبهپشتشدرآینهنگاهیانداخت

.کرداهردستبالاآوردوبعد

«.کنمشایدمدارماشتباهمی»:مردگفت

«.ولیخیلیسخته.فکرکنمبتونماینکاروبکنم»:زنگفت

«.کنمولیمنکمکتمی.کارسختیه.گییراستم»:مردگفت

.نگاهیبهمردانداختودامنشرادرآورد«.شایدمدرستفکرمیکنی»:زنگفت

ولی.یرژیمپروتئین،رژیمگیاهیورژیمگریپفروتدرباره.ایلاغریمختلفحرفزدندهیرژیمبعدکمیدرباره

بعددورینگفتکهمیلش.وپولکافیبرایخریدنشندارندتسامبعدفهمیدندکهبرایرژیمپروتئینگوشتلاز

داشت،دیدکهاینرژیمراهمازآنجاییکهگریپفروتراهمدوستن.یروزفقطسبزیجاتبخوردکشدکههمهنمی

.تواندبگیردنمی

«.فراموششکن.باشه»:مردگفت

«.شبکنمبایدیهکاریواسه.توراستگفتی.نه»:زنگفت

«چطورهیکمورزشکنی؟»:مردگفت

«.اونهمهکاریکهاونجامیکنمخودشکلیورزشه»:زنگفت

«.فقطواسهچندروز.خبپسیهمدتیکمترغذابخور»:مردگفت

«.بهنظرمحقباتوئه.کنمیهچندروزیتلاشمومی.کنمسعیمی.باشه»
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بعدماشینرابرداشتوبهمغازهدستدومفروشیرفتویکترازوی.ارلاولنگاهیبهموجودیحسابشانانداخت

.وقتحسابکردننگاهیبهصندوقدارانداخت.خانگیخرید

یهاهایآبیرویرانوقتیچشمشبهرگ.بهخانهکهرسید،دورینراواداشتتاکاملنلختشودورویترازوبرود

.بودکشیدهشدههاکشیدکهتابالایرانشانگشتشراروییکیازآن.هایشدرهمرفتزنافتاد،اخم

«کنی؟چیکارمی»:زنگفت

«.هیچی»

.بعدنگاهیبهترازوانداختووزنزنراروییکتکهکاغذیادداشتکرد

«.خوبه.باشه»:بعدگفت

.یکاریتمامبعدازظهررابیرونبوددبراییکمصاحبهروزبعدمر

نارلدادوبعدپرسیدکهآیاکشیرانشانانهمهجایکارگاهوابزارلولهزنفسصاحبکارکهاضافهوزنداشت،نفس

.تواندبرایکاربهسفربرودیانهمی

«.البته»:ارلگفت

.مردسریتکانداد

.ارللبخندیزد

،بچههابهتلویزیونشدازوسطاتاقپذیراییکهردمی.شدبهخانهکهرسیدصدایتلویزیونازپشتدرشنیدهمی

تخممرغوکمیدورینکهلباسکارشراپوشیدهبود،داشتدرآشپزخانه.نکردندبهاوچشمدوختهبودندوتوجهی

.خوردبیکنمی

«کنی؟چیکارمی»:ارلگفت

.زنبادهانپربهجویدنادامهداد،ولیبعددستمالیبرداشتوهمهیغذایشراتویشتفکرد

«.دستخودمنبود»:زنگفت

«.یالا.راحتباش.بخور!عرضهبی»:مردگفت
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راهایشدست.شنیدهنوزصدایتلویزیونرامی.بهاتاقخوابرفتودرراپشتسرشبستورویتختولوشد

.پشتسرشگذاشتوبهسقفزلزد

.زندررابازکرد

«.کنمدوبارهسعیمی»:گفت

«.باشه»:مردگفت

«.ببین»:صبحدوروزبعدزنمردراصداکردداخلدستشوییوگفت

.یادداشتکردیرویترازوراتکهکاغذرابرداشتوبازشمارهبعدهمان.مردعددرویترازوراخواند

«.سهچهارمپوند»:زنگفت

«.بدنیست»:مردآرامبهباسنزنکوبیدوگفت

اداره به روز هر رفتمییباییکارمرد می. جاییسر به برایمصاحبه هم یکبار روز چهار سه دزهر همشب. ها

هرروزصبحهمزنشرا.چیدکردومنظمرویمیزمیهاراجدامیهاراجداوسکهاسکناس.شمرددستمزدزنرامی

.فرستادرویترازومی

.طیدوهفتهزنسهونیمپوندوزنکمکردهبود

«.زنممشتریاناخونکمییهدنومسپغذایهبدموشبایروزبهخودمگرسنگیمیهمه»:زنگفت

بایداز.بودهایشبهتنشگشادشدهلباس.یبعدشهمنهونیمپونددوهفته.شپنجپوندکمکردهبودیکهفتهبعد

.خریدوبرایخودشیکیونیفرمجدیدمیزدپولاجارهخانهمی

«.گنمردمسرکارمیهچیزاییمی»:گفتزن

«چهجورچیزایی؟»:ارلگفت

«.وزنکمکنمیدایزنگراننکهنکنه.کهدیگهشبیهخودمنیستم.پریدهمگنرنگمی»

اوناشوهرت.بگوسرشونبهکارخودشونباشه.مشکلشچیه؟زیادبهحرفاشونتوجهنکن.خبکمکنی»:مردگفت

«.قرارنیستبااونازندگیکنی.نیستن

«.کنممباهاشونکارمیولیدار»:نگفتدوری
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«.ولیشوهرتکهنیستن.درسته»:ارلگفت

زمینوزدرویبعدزانومی.فرستادشرویترازوکردومیهمسرشراتادمدستشوییتعقیبمیهرروزصبحمرد

رویتکهکاغذشمی نوشتعددرا ساعتکاغذپرشدهبودازعددوتاریخو. می. رویوخواندعددرویترازورا

.فشرددادیالبهایشرابههممییهمسریتکانمیگاه.کردکاغذیادداشتمی

درخوابمیتقولااحدورین گذراندبیشتریرا کهبهمدرسهمیبچه. را بازمیها خوابیدگرفتمیفرستاد، بعداز.

شاکرد،تلویزیونتماارلدرکارهایخانهکمکمی.زدچندساعتیچرتمی،قبلازاینکهسرکاربرودظهرهاهم

ایکاریهرازچندگاهیهمبهمصاحبه.اددامخریدهایخانهراارلانجاممیتم.گذاشتدورینبخوابدکردومیمی

.رفتمی

بارکهتعطیل.هاراخوابکرد،تلویزیونراخاموشکردوتصمیمگرفتبرودبیرونولبیترکندیکشبارلبچه

.شد،گازشراگرفتسمتکافیشاپ

«بچههاحالشونخوبه؟»:دورینوقتیدیدشپرسید.ومنتظرماندناوخشیپستپشتنش

.ارلسریتکانداد

سف تا کشید زیادیطول ارشبدهدزمان میعوضشداشتدور. را میین ور آن و اینور که پشتپایید رفتو

پزخانهدادورفتکهبهزنسفارشراتحویلآش.بالاخرهیکچیزبرگرسفارشداد.خموراستمیشدناوخشیپ

.مشتریدیگریبرسد

اینرفیقت»:ارلباسربهدوریناشارهکردوپرسید.یارلراپرکردشخدمتدیگرسررسیدوفنجانقهوهیکپی

«اسمشچیه؟

«.اسمشدورینه»:پیشخدمتجوابداد

«.یقبلیکهاینجااومدهبودمخیلیفرقکردهازدفعه»:مردگفت

«!چیبگم.دونمنمی»:گفتپیشخدمت

خوردوقهوه همتمامکردمردچیزبرگررا اشرا رفتندآمدندومیطورمیمردمهمین. دورینهمبههمهسرویس.

کردوبهدقتهمسرشراتماشامیارلبا.دزهامیتهمهرازچندگاهیسریبهمشتریآنیکیپیشخدم.دادمی

هاازدکهمباداگفتگوییرابینمشتریهربارهمترسی.همبلندشدوبهدستشوییرفتدوبار.داداطرافشگوشمی
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باشد دستداده دیدکهفن. دومکهازدستشوییبرگشت، اشنشستهجانشنیستویکنفرهمرویصندلیبار

.راهنشستکنارمردیمیانسالباپیراهنراهوروییکصندلیپایهبلندناوخشیپرفتته.است

«خوایاینجا؟نبایدالانخونهباشی؟چیمی»:گفت،دورینوقتیبازارلرادید

«.وهبهمبدههیهق»:مردگفت

ورینانداختکهبرایارلسرشرابالاگرفتونگاهیبهد.خواندداشتروزنامهمی،مردیکهکنارارلنشستهبود

.اهشرارویروزنامهبرگرداندکمیهموقترفتنبراندازشکردوبازنگ.ریختقهوهمی

مردغذایشراتمام.پاییدیچشمشمردرامیازگوشه.ماندتامردچیزیبگویدایقهوهنوشیدومنتظرارلجرعه

.سیگاریروشنکردوروزنامهراتازدوبهخواندنادامهداددعب.بشقابشراکنارزدهبودوکردهبود

.اشراپرکردرابرداشتوفنجانقهوهدورینبازآمدوبشقابمرد

«یاینچیه؟خوبچیزیه،نه؟تدربارهنظر»:گفت،شددورینکهدورمیهبارلروکردبهمردوبااشاره

.نگاهیبهدورینانداخت،بعدنگاهیبهارلوبازبهروزنامهخواندنشادامهداد.مردسرشرابالاگرفت

«.بگو.پرسیدمخوشتمیادازشیانه.تیخبنگف»:ارلبازپرسید

.مردروزنامهراتکانیدادوبرشگرداند

ارلآرامرویشانهمیناوخشیپوقتیدورینداشتبازبهپشت ردزدوگفتیمرفت، .زنمدارمباهاتحرفمی»:

یهبستنیشکلاتی»:صداکردبعدباصدایبلنددورینرا«.حالااینوداشتهباش.یهنگاهبهکونشبنداز.گوشکن

«.لطفن

زنآمدوجلویارلایستادوآهیکشید خمشدووظرفیبرایبستنیبرداشتناوخشیپبعدبرگشتبهپشت.

ولیمرد.دامندورینکهبالارفت،ارلنگاهیبهمردکردوچشمکیزد.سمتفریزروشروعبهبرداشتنبستنیکرد

.مردروزنامهرازدزیربغلودستکردتویجیبش.بودآنیکیپیشخدمتهبچشمش

«اینیارودیگهکیه؟»:آنیکیپیشخدمترفتسمتدورینوگفت

دورینپرسید کی؟»: برشانداخت« و دور نگاهیبه و گفت. و ارلکرد ایبه سراشاره پیشخدمتبا اینآقای»:

«!بامزه
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تاجاییکهلبخندشاز.وهمانطوررویصورتشنگهشداشت.توانستبزندبهترینلبخندیکهمی.للبخندزدار

.حالتطبیعیخارجشد

راهپوشچندسکهمردراه.شرابهآرامیتکاندادولیآنیکیپیشخدمتهمانطوربراندازشکردودورینهمسر

.کردندشانداشتندبهارلنگاهمیحالاهمه.منتظرجوابدورینمانداوهمولی.کنارفنجانشگذاشتوبلندشد

داختوگفتایبالااندورینبالاخرهشانه جلویارلگذاشتوبعدبستنینیمه«.شوهرمه...ستفروشنده»: کارهرا

.رفتتاصورتحسابشرابیاورد




